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Abstract 

 
One of the most significant events in the final years of the Prophet's 

(PBUH) life was the event of Ghadir. Today, various analyses of 

this event are presented by Muslims, each offering reasons to 

support their claims. Based on the arguments of both sides, the 

historical authenticity of the event can be established, and the 

concept of caliphate and succession can be demonstrated. However, 

the main issue is that after the Prophet's (PBUH) passing, the 

succession matter was resolved very quickly, and no significant 

public objection against the first caliph was observed. It appears that 

the process of selecting the caliph was accepted by the general 

public. Nevertheless, less than three months after the event of 

Ghadir, it was seemingly forgotten. Did the companions neglect the 

religion and revert to pre-Islamic practices, or was the matter 

handled in accordance with tribal culture? This study employs a 

descriptive-analytical approach to critically examine these 

possibilities. 

Keywords: The Event of Ghadir, Tribal Culture, Caliphate, 

Imamate 

 

 چکیده 

 

هجای  ترین وقجای  اوارر ممر پیجامبر )،(، واقعجد غجدیر بود. امروزه ت لیج یکی از مهم

ها برای اثبات ادمای شجود  .هر کدا  از آنمختلفی توسج  مسجلمانان از این واقعه می

توان اصج  واقعه را از نرر طرف میکنند. براسجا  دلای  هردورود دلایلی را بیان می

تاریخی ثابت نمود و معنای رلافت و جانشینی را نشان داد. اما مسئله اصلی این است 

مسجئله جانشجینی ریلی سجری  ح  و فصج  شجد و امترا   پیامبر )،(که بعد از رحلت 

شججود. گویا روند انتخاخ رلیفه برای ممو   جدی ممومی برملیه رلیفه اول دیده نمی

تر از سجه ماه، فراموش شجد یا صج ابه نسجبت  مرد  پذیرفته شجده بود. اما واقعه غدیر کم

ای مم  شجد  گ قبیلهتوجه و بازگشجت به قب  از اسجلا  نمودند یا طبق فرهنبه دین بی

توصجججیفی به نقد و بررسجججی احتمالات فوق پردارته -روش ت لیلیدر این پژوهش به

 شود.می

 .ای، رلافت، امامتواقعه غدیر، فرهنگ قبیله  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

ح ه  در   )،( توصیهپیامبراکر   حج،  مناسک  بعداز  های  الوداع 

فرمان  غدیررم  در  بازگشت  بعداز  نمودند.  مسلمانان  به  ضروری 

من کنت مولا فهذا ملی  "کاروانیان املان شد، و جمله معروف  توقف  

است.    "مولا متفاوت  مسلمانان  نزد  واقعه  این  تفسیر  فرمودند.  را 

تر از سه ماه بعد از این واقعه رحلت نمود. مساله  )،( کم ردارسول

این است در این مدت امکان ندارد مسلمانان فراموش کرده باشند، و  

شود، ولی احتمال دیگر همان  احتمال بازگشت از دین نیز ثابت نمی

چه بعداز  ای مم  شد و مرد  با آناست که غالبا طبق فرهنگ قبیله

مواجه شدند مغایرتی با باورهای فرهنگی تثبیت    پیامبر )،( رحلت  

ها نداشت و مخالفت جدی نیز در برابر جریان سقیفه از ممو   شده آن 

با  شود که در این نوشتمرد  دیده نمی ه به ت لی  رابطه واقعه غدیر 

 شود.  ای پردارته میفرهنگ قبیله

این از  مسئله  و ضروت  میاهمیت  بسیاری  جا روشن  برای  که  شود 

جانشین رود را تعیین    پیامبر )،(رسد که  نرر نمیمسلمانان معقول به 

ابیطالب  بننمود، ولی ص ابه بررلاف آن مم  کردند. اگر حق ملی

رواب    و  همکاری  رلفا  با  ایشان  چرا  پس  شد  گرفته  نادیده  )ع( 

رویشاوندی داشته است  با توجه به این ابهامات معنای واقعه غدیر  

که حقیقت را  کنند. درحالیرا براسا  یک واقعه تاریخی تفسیر می

باید بر اسا  فرهنگ جامعه آن روز ت لی  کرد نه مملکرد آن زمان  

 را با ذهنیت امروزی ت لی  نمود.  

فریقین  پژوهش دلای   به  غدیر  واقعه  مورد  در  شده  ان ا   های 

روز نشده است. در  اند، ولی توجه جدی به فرهنگ جامعه آنپردارته

توصیفی ، رابطه واقعه غدیر با فرهنگ  -این پژوهش به روش ت لیلی

 ای ت لی  رواهد شد.  قبیله

 ای در تعیین جانشینی فرهنگ قبیله

باشد. گروه اول: امضای  شام  دو گروه میسارت درونی هر قبیله  

اصلی قبیله شام  شیخ، ملا یا شرُفَا، سادات و امضای مادی که رابطه  

رونی باهم داشتند. شرفا دارای حق پناهندگی، داوری در ارتلافات،  

بسیج نیرو در جنگ، حلقه واس  مرد  و رئیس قبیله، فعالان سیاسی  

. شرفا در مکه قب  از  (Firahi, 2012)  و مشاوران شیخ قبیله بودند

اداره  جهت  دارالندوه،  نا   به  م لسی  در  ح   اسلا   قبیله،  امور  ی 

می جم   مخاصمات  به  دادن  فیصله  و   ,Salem)   شدند ارتلافات 

2004) . 

پناهندگان که به ملت جر  از قبیله  گروه دو : وابستگان به قبیله شام   

رود طرد شده بودند و بردگان که رریداری یا اسیر شده بودند و از  

 . (Firahi, 2012)  هرگونه حقی م رو  بودند

  
 قبیله  درونی  نمودار ساخت. 1شکل 

قبیلهویژگی  شیخ  امتیازات  و  شورای    ها  توس   قبیله  شیخ   :

انتخاخ می به داوری فردی  بزرگان  شد و در صورت ارتلاف، امر 

ها ومادات قبیله اطلاع کام  داشت و طبق  شد که از سنتواگذار می

بین آبادیقوانین کهن مم  می قبیله در  انتصاخ شیخ  -کرد. شیوه 

 .  (Abd al-Jalil, 1994)  نشینان و بدویان تفاوت چندانی نداشت

به بود  قبیح  موروثی  ریاست  امراخ  بین  مامربنطوریدر    طفی  که 

  و   اصی   مرد   از  و  مامر   بنى  پیشواى  پسر  چه  اگر  من":گفته است 

  که   نکند   ردا   و  نداده   بزرگى  مرا  وراثت   به   مامر  ولى  قومم  آن   مهذخ

  دریغ   آن  آزار  از  و  میکنم  حمایت  را   قبیله  من  کنم  بزرگى  مادر  و  بپدر

  "میرانم.  او  سوى  را  اسبان  بیندازد گروه   آن  ب انب  تیر  هرکس  و  دار 

اء رئیس قبیله   شرف
و سادات افراد 

عادی

اعضای 
اصلی قبیله با 
رابطه خونی  پناهندگان

بردگان

وابستگان به 
قبیله
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  به   هرگز  ما   ولى  اندبوده   بزرگ  ما  پدران   چه  اگر" :گوید  دیگر  شامر

  و  میکنیم بنا  اندمیکرده  بنا  پدرانمان چنانکه نیز نمیکنیم. ما تکیه   نسب

این    .(Mas‘udi, 1995)  "اند.کرده میها  آن   که  میکنیم  چنان در 

های فرد و مملکرد  انتخاخ، موروثی بودن معنا نداشت. بلکه ویژگی

وی برای قبیله مهم بود  هر چند رئیس سابق قبیله بر فرد راصی تاکید  

-نداشت  همانکرده باشد، ولی هیچ تضمین اجرایی برای آن وجود  

که در واقعه غدیر انتصاخ امیر المومنین)ع ( صورت گرفت، اما طور

-تضمینی برای اجرایی شدن آن در بین مرد  پذیرفته شده نبود. براین

انتخاخ   ، واکنش راصی  پیامبر )،(اسا  سیر حکومت بررلاف 

 نداشت.  در پی

ای مبتنی  نویسد: جامعد قبیله مبدالعزیز سالم در مورد رئیس قبیله می

بر روح مساوات بود و هرقبیله، دارای م لسی از بزرگان بود که از  

گزید. در این انتخاخ شرائطی ازجمله  میان رود رئیس قبیله را برمی

متعصب مسنشریفترین،  ثروتمندترین،  نفوذترین  ترین،  با  و  ترین 

نریر سخاوت، قدرت اوصافی  دارای  و  بود  قبیله مدنرر  بیان،  مردان 

باشد  دلاوری  و  دانش  و  کارآزمودگی  و  ت ربه  بردباری،  و    حلم 

(Salem, 2004)  . 

 
 نمودار خصائص شیخ قبیله . 2شکل 

دیگر   ولی  نبود،  ثروتمندترین  فردی  میاگر  را  داشت،  رصائص 

توانست باشد. مانند ابوطالب که ریاست قبیله قریش را  رئیس قبیله می

 .  (Ibn Tawus, 1995) دار بود مهده 

فرمان رئیس قبیله برای افرادش نافذ بود. در قبال نیازمندان وحامیان  

می ررج  به  سخاوت  رانه(Lapidus, 2008)   دادرود،  درِ  ی  . 

رود را به روی مسافران و مهمانان باز نموده و دیه از جانب نیازمندان  

می و    . (Salem, 2004)  پردارتقبیله  کاردانی  دارای  وی 

دوراندیشی، صبور، قاط ، واق  بین، قدرت تشخیص بالا و قضاوت  

برطبق   را  ارتلافات  و  نداشت  قانون  اما وی حق وض   بود.  درست 

این    .(Lapidus, 2008)  کردوفص  میای ح مرف و سنت قبیله

به ذهنیت  و  مد باور  و  بدوی  زندگی  سختی  قدرت    راطر  وجود 

ای شد و حس واقعی های قبیلهبخش، موجب حفظ ویژگیوحدت

 .  (Abd al-Jalil, 1994) شدگرائی فراموش میاجتماع

-میشورای بزرگان درصورت نارضایتی از شیخ قبیله، وی را برکنار

سنگ شیخ و حتی درمقاب   جو خ و رودرا همکردند. مرخ مساوات

وجود، برای شیخ امتیازاتی قائ   . بااین(Hitti, 1987)  پنداشتاو می

بیتی چنین بیان می  منمه   بن   الل   بودند که مبد   "کند:ضبى درضمن 

 Ibn)  "الفضول   و  النشیطد   و  حکمک  الصفایا و  و   منها  المرباع  لک

al-Athir, 1989)  چه پیش از تقسیم  یعنی یک چهار  غنیمت و آن

دست  غنایم برگزینی و فرماندهی سپاه و غنیمتی که پیش از جنگ به

آید و آن چه قاب  قسمت نیست از آن توست. این امتیازات در حدی  

نبود که بامث استبداد شیخ شود  چون در هر اقدا  و تصمیمی نیازمند  

بایست با  بیعت بزرگان بود. به ن وی که شیخ در مسائ  مختلف می

رئیس 
قبیله

شریفترین

متعصبترین

ترینمسن

سخاوت

سخنوری و 
دانش

شجاعت 

تجربه و 
کارآزمودگی

بانفوذترین

نثروتمندتری
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ها مشورت کند و به طور مستق  ارتیار راصی  بزرگان و سران راندان

 .  (Hitti, 1987)  نداشت

دینی مرخ غالبا تغییر کرد، اما فرهنگ سیاسی بعد از اسلا  فرهنگ  

طورکام  تغییر نیافت. هر چند شخصیت کاریزماتیک و اجتمامی به

ای را به حاشیه راند.  )،(، تاحدودی تخاصمات فرهنگی قبیله  پیامبر

)،(، باورهای    بودن رحلت پیامبر اما به م ض اطلاع یافتن از نزدیک

که واقعه غدیر را بسیاری ص ابه  طوری درونی رود را نشان دادند. به

-بنشنیده بودند ولی غالب ص ابه به طور جدی نامی از غدیر و ملی

بیت   اه   رلافت  به  نسبت  توجهی  بی  گویا  نبردند.  پیامبر  ابیطالب 

پذیرش رلافت  )،( تاریخی  نرر  از  و  بود  مدینه  بر  ، روح حاکم 

شود   ابوبکر بدون امتراضات جدی از جانب ساکنین مدینه ثابت می

ای هنوز وجود داشت هرچند  یعنی فرهنگ سیاسی حاکم بر نرا  قبیله

از یک قبیله فراتر رفته بود و حال ریاست یک قبیله بر ک  قبای  ت ت  

ای سعی داشت طبق فرهنگ  حکومت اسلامی مطرح بود پس هر قبیله

ادمای   اثبات  و  ت لی   برای  کنند.  تعیین  را  رلیفه  بزرگان  سابق، 

قبیله با فرهنگ  به اص  واقعه غدیر و رابطه آن  ادامه  ای  مذکور در 

 شود. پردارته می

 واقعه غدیرخم از دیدگاه شیعه و اهل سنت  

الوداع، بعداز نزول آیه وجوخ  درح ه  پیامبر )،( درضمن بازگشت  

واقعه غدیر رخ داد. در ذی  ابتدا اص  واقعه غدیر رم و سپس    1حج،

 شود.دیگاه مسلمانان در مورد آن بررسی می

در سال دهم    پیامبر )،(  ( اثبات واقعه تاریخی غدیرخم:2-1

تبلیغ، جم (Mas‘udi, 1995)  قه  برای  را  )ع(  ملی  -، حضرت 

  پیامبر )،( ی مسی یان ن ران که در متن نامه  وری زکات و جزیهآ

مشخص   زکات   ,Ibn Wadhih al-Ya‘qubi)  استمیزان 

حنب  نق  شده که برای غزای  ، به یمن امزا  کرد. از احمدبن(1992

 
كُلِّ ضامِرٍ یأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ   )وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالحْجَِّ یأْتوُكَ رِجالاً وَ عَلى   .27. حج /  1

 عمَِیقٍ(  

فرستاد آن  (Ibn Jarir al-Tabari, 1967)  یمن  اتفاق  اما  چه 

 آوردن مرد  بدون هیچ جنگی است.  افتد فق  تبلیغ و اسلا می

یمن  را   ولیدرالدبن  پیامبر )،(  :گویدمی  مازخبنبراء   فرستاد،  به 

-بنملى  ، پیامبر )،(  و   نپذیرفت  را  دموتش   ماه، کسی  شش   بعداز

ها روانده  برای یمنی  پیامبر )،(ی  نامه  چون  امزا  کرد.  را  طالبابى

همه -Ibn Jarir al)  شدند   مسلمان  همدان   قبیله   مرد   شد، 

Tabari, 1967). 

در این سال فرمان وجوخ حج بر پیامبر )،( نازل شد که مرد  پیاده 

تعداد    .(Makarem Shirazi, 1995)  و سواره ازهر راه دور بیایند 

 Makarem)  اندهزار نوشته 124هزار تا  90مسلمانان در این سفر بین  

Shirazi, 1995)  را )ع(  ملی  حضرت  رسیدند،  مکه  به  زمانی   .

که از یمن برگشته    (Ibn al-Athir, 1992)  درحال احرا  دیدند

. ایشان وقای  سفررا به پیامبر )،(  (Ibn al-Athir, 1992)  بودند 

گزارش دادند. بعد از مناسک حج برری همراهانش رادرحال استفاده  

ها به پیامبر  ها بررورد نمود و آن های زکات دید که با آن از پارچه

  لاتشکوا   النا ،   ایها   یا"ردا )،( فرمود:  کردند. رسول)،( شکایت

 "یشکى   ان   من  - اللسبی   فی  او-الل ذات  فی  لأرشى  انه   فوالل   ملیا،

شکایت به  رداوند  درراه  )ع(  ملی  حضرت  مم   کنندگان  شدت 

    .(Athir, 1992-Ibn al)  گوشزدشد

رطبه  ضمن  مرفات  در   )،( اکر   امور  پیامبر  تما   الغای  به  ای 

نادیده  رونجاهلیت،  شد،  گرفتن  ریخته  اسلا   از  قب   در  که  هایی 

آموزش   زنان،  مورد  در  سفارش  جاهلی،  مصر  ربای  کنارگذاشتن 

-Al) دقیق مناسک حج، نزدیک بودن رحلت رویش و... اشاره نمود

Waqidi, 1990)های متعدد به  های مختلف درضمن رطبه. توصیه

   (Al-Waqidi, 1989)  مسلمانان شد.

از مکه رارج از وداع کعبه،  بعداز نمایانپیامبر )،( بعد  شدن  شد. 

 Makarem)  کردمى  که مرد  ح از را ازهم جدا  سرزمین ج فه
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Shirazi, 1995 )    رَبِّکَ وَ  یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیکَ مِنْ"آیه

تَفعَْ ْ فمَا بَلَّغْتَ رسِالَتَهُ وَ اللَّهُ یعْصِمکَُ مِنَ النَّا ِ إِنَّ اللَّهَ لایهدِْی  إِنْ لمَْ

 نازل شد.   1  "الْقَوْ َ الْکافرِِینَ

نویسد:  سنت در شان نزول این آیه میواحدی نیشابوری از مالمان اه 

یو  غَدِیر رمُّ فی    سعید الخُدْرِی، قال: نزلت هذه الآید: ...  من أبی"

-پس این آیه روز غدیررم نازل    "اللَّه منه.طالب، رضیأبیبنملی

است. بعداز نزول آیه مذکوردستور توقف کاروان صادرشد، آن  شده 

رطبه ظهر  جمامت  نماز  از  پس  از  حضرت  نسائی  فرمود.  ایراد  ای 

میزیدبن نق     نزل   و  الوداع   ح د   من   اللرسول  رج   لما"کند:ارقم 

  قد   انى   فأجبت،   دمیت   قد   کأنى:  قال  ثم  فقممن  بدوحات  أمر  غدیررم

  کیف  فانرروا   بیتی،أه   مترتی  و   الل کتاخ  الثقلین  فیکم  ترکت

  الل   قال  ثم  ال و ،ملى  یردا  حتى  یفترقالن  فإنهما  فیهما،  تخلفونی

  مولاه   کنت  من :  فقال  ملى  بید   أرذ  ثم  مؤمن،  ک   ولى  أنا   و   مولای

-Ibn Kathir al)   "ماداه   من  ماد  و   والاه   من  وال   اللَّهمّ   ولیه،  فهذا

Dimashqi, 1987 )    ،این حدیث را احمد بن حنب ، ابن ابی داوود

کنند و روایت را  ذهبی، ابن باجه و ... از بزرگان اه  سنت تایید می

 . (Ibn Kathir al-Dimashqi, 1987)  دانندص یح می

روایت غدیر با توجه به نق  آن توس  بزرگان اه  سنت و شیعه جزء  

اما ارتلاف درتفسیر آن می متواتر است.  باشد که در ذی   احادیث 

 شود. آن اشاره میبه

و   -2-2 شیعه  دیدگاه  از  آن  تفسیر  و  غدیر  واقعه 

 اهل سنت  

و   رلافت  به  شعیه  اما  شد،  ثابت  تاریخی  نرر  از  غدیر  واقعه  اص  

سنت به دوستی. دلای  طرفین در ادامه  کند و اه جانشینی تعبیر می

 رواهد آمد. دلای  شیعه مبارت از: 

از ح ه   بازگشت  از واقعه غدیر در مسیر  تبلیغ قب   نزول آیه  الف( 

 الوداع که در ب ث قب  اشاره شد. 

 
 .  67. مائده/ 1

مفسران شیعه شان نزول آیه مذکور را واقعه غدیر و درفض  حضرت 

نموده  اثبات  )ع(  اه ملی  مفسران  برری  اما  جزء  اند.  نیز  سنت 

داشته بیان  را  آیه، غدیررم  این  نزول  مانند فخر  احتمالات شان  اند. 

می که  ملیه  "نویسد:رازی  طالب  أبی  بن  ملی  فض   فی  الآید  نزلت 

السلا ، ولما نزلت هذه الآید أرذ بیده و قال: »من کنت مولاه فعلی 

مولاه اللّهم وال من والاه و ماد من ماداه« فلقیه ممر/ رضی اللَّه منه  

فقال: هنیئا لک یا ابن أبی طالب أصب ت مولای و مولى ک  مؤمن و  

ابن قول  هو  و  ملی.  مؤمند،  بن  م مد  و  مازخ  بن  البراء  و   "مبا  

(Fakhr al-Razi, 1999)  . 

فوق را  همین نق   آلوسی مشابه  بیان کرده طور  آیه،  تفسیر    استدر 

(Al-Alusi, 1994)  سوره مائده را نه   6۷و  3. اما جاد مولی آیات

تنها در مورد غدیر دانست، بلکه به رلافت و ولایت امیرالمومنین )ع(  

. شیعه بر این آیه استدلال  (Jad Mowla, 2001)   نیز تاکید دارد

نشود  کند که آن چیزی که هممی ابلاغ  اگر  و  باشد  سنگ رسالت 

-گویا ک  رسالت ان ا  نشده، چیزی جزءجانشینی پیامبر )،( نمی

تواند باشد که از جمله ملامه طباطبایی احتمالات مختلف در مورد  

کند و تنها چیزی  را نقد می  "یعْصِمکَُ مِنَ النَّا ِ"و    "ما أُنْزِلَ إِلَیکَ"

نموده  اثبات  نهایت  در  و  که  )ع(  ملی  حضرت  رلافت  ب ث  اند 

متهم را  پیامبر )،(  که  مرد   تهمت  از  بهمصمت  پسر  اینکنند  که 

-ای موض مموی رود را انتخاخ کرده است و براسا  تعصب قبیله 

 .  (Tabataba’i, 1995)  گیری کنند

مبا  و سیوطی از  مبدالل، ابنجعفر، ابیآلوسی به راویانی مانند ابی

ابنابی ابنحاتم،  و  ابیمساکر  از  میمردویه  اشاره  کنند  سعیدردری 

اند و حتی  که آیه مذکور را به رلافت حضرت ملی )ع( معنا کرده 

-اند که پیامبر )،( از بیان چنین مقامی برای پسر ممویش بیمگفته

با نزول این آیه   داشت که بامث شقاق بین برری ص ابه گردد که 

حضرت شد. در روز غدیر دست حضرت مامور به ابلاغ رلافت آن
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من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال  "ملی )ع( را بالابرد و فرمودند: 

 .(Al-Alusi, 1994)  "من والاه و ماد من ماداه 

روز و گرمای شدید، صرفا برای بیان  کردن مرد  در آنخ ( متوقف

 دوستی با یکی از مسلمانان معقول نیست.  

معنای اما   ج ( اشعار حسان بن ثابت که درذی  آمده است، ولی را به

روز مسلمانان  و هادی فهمیده است معنای دوستی ندارند. یعنی درآن

 این معنا را فهمیدند که در ضمن اشعار بیان شده است.  

 منادیا بالنبی  أسم   و بخم نبیهم   الغدیر یو   ینادیهم

 التعامیا   هناك  یبدوا لم  و  فقالوا ولیکم  و  مولاکم فمن قال و

 ماصیا  الیو   لک منا ت دن   لم و ولینا   أنت و  مولانا إلهک

 هادیا  و  إماما بعدی من رضیتک فإننی  ملی یا قم له  فقال

 موالیا  صدق  أنصار له   فکونوا ولیه  فهذا مولاه  کنت فمن

 معادیا ملیا  مادى للذی کن و ولیه   وال اللهم دما  هناك

(Al-Alusi, 1994 ) 

د( آیه اکمال دین و اتما  نعمت: دراین آیه یا  کفار از دین اسلا ،  

کام  شدن دین، اتما  نعمت و پذیرش دین اسلا  در روز را، بیان  

 شده است. آیه مذکور مبارت از : 

یئِسَ  " الْیوْ َ  ...الْیوْ َ  ارْشَوْنِ  وَ  تَخْشَوهْمُْ  فَلا  دِینکِمُْ  مِنْ  کَفرَُوا  الَّذِینَ 

الْإسِْلا َ   لَکمُُ  رَضیِتُ  وَ  نعِْمَتیِ  مَلَیکمُْ  أَتمَْمْتُ  وَ  دِینَکمُْ  لَکمُْ  أَکمَْلْتُ 

 1  "دِیناً...

سنت بعد از واقعه  شان نزول این آیه را بسیاری از مالمان شیعه و اه 

شده را نق  و  اند. در تفسیر نمونه شش احتمال داده غدیر بیان کرده 

کند چون با م تویات آیه سازگار نیستند. اما احتمال دیگر که  رد می

را تایید کرده نرر دارند و روایات متعددی آنمفسران شیعه برآن اتفاق

این رسما جانشین  است،  پیامبر )،(،  که  بود  غدیر  روز  منرور  که 

روز کفار مایو  شدند، زیرا انترار داشتند با  کرد. آنرودرا تعیین  

)،( رحلت   به  پیامبر  تدری ا  اوضاع  اسلا   و  برگردد،  سابق  حال 

شود، اما با انتخاخ مردى که از نرر ملم، تقوا، قدرت و مدالت  برچیده 

 
 .3. مائده/  1

بى  مسلمانان  ریشه درمیان  آئینى  اسلا   که  فهمیدند  بود،  و  نریر  دار 

این در  است.  و  پایدار  رسید  رود  نهایى  تکام   به  اسلا   آئین  روز 

رهبر لایقى همنعمت تعیین  با  مرد   ردا  آینده  براى  )ع(  ملى  چون 

برنامه تکمی   با  اسلا   و  یافت  بهتکام   از  هایش  نهایى  آئین  منوان 

 .  (Makarem Shirazi, 1995)  طرف رداوند پذیرفته شد

  المعانى، تفسیر روح(Fakhr al-Razi, 1999)  در تفسیر فخررازى 

(Al-Alusi, 1994)  و تفسیر المنار  (Rashid Rida, 1948 )   در

اند که پیامبر )،( بعد از نزول این آیه بیش از  ذی  این آیه نق  کرده 

که وفات پیامبر  هشتاد و یک یا دو یا سه روز ممر نکرد. باتوجه به این

اه  روایات  در  در    ( Ibn al-Athir, 1989)  سنت )،(  و حتى 

اسا   است. براینالاول  بعضى از روایات شیعه روز دوازدهم ماه ربی 

هی دهم ذى روز  آیه،  نزول  است روز  بوده   Makarem)  ال  ه 

Shirazi, 1995)کند، بعداز  . یا رطیب بغدادی از ابوهریره نق  می

  أَکمَْلْتُ   تبریک ممر به ملی بن ابی طالب )ع( در روز غدیر، آیه الیْوْ َ

شد   لَکمُْ نازل  از  (Al-Baghdadi, 1996)   دِینَکمُْ  بسیاری   .

  6۷و    3سنت در ضمن بیان احتمالات شان نزول آیات  دانشمندان اه 

اشاره می به واقعه غدیر   ;Al-Suyuti, 1984)  کنندسوره مائده، 

Haskani, 2002; Ibn Kathir, 1998; Meybodi, 

1992) . 

اه  این  تفسیر  تواتر  در  برری  است.  متفاوت  غدیر  ازواقعه  سنت 

-اند. درحالیرا نق  نکرده کنند که همه ص ابه آنحدیث اشکال می

سنت سیصدو شصت نفر یاد کرده  که ملامه امینی تنها از ملمای اه 

. بیست و شش تن از   اندکه حدیث غدیر را در کتب رود نق  کرده 

مستق    کتاخ  حدیث  این  طریق  و  اسناد  درباره  سنت  اه   ملمای 

سنت نیز این حدیث را ص یح و  اند، چه  و سه دانشمند اه نوشته

-اسا  اه . براین(Al-Amini Najafi, 1967)   اند متواتر دانسته

مالمان و  کنند. اما در تفسیر آن غالبا نت نیز این حدیث را تایید میس

اه  بیان  دانشمندان  قبلی  درب ث  که  تاریخی  واقعه  براسا   سنت 

شد،حدیث غدیر را به دوستی و فض  ملی بن ابی طالب )ع( ت لی   
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در  می همراهانش  از  برری  با  حضرت  آن  بررورد  یعنی  کنند. 

شایعه و  ناراحتی  بامث  یمن،  سفر  از  بربازگشت  ایشان  پراکنی  ملیه 

شد، همین مام ، واقعه غدیر شد که پیامبر )،( برای حفظ ات اد و  

به مسلمانان،  میان  آنانس ا   فض   و  کرد دوستی  سفارش   حضرت 

(Al-Alusi, 1994) . 

از نرر تاریخی بررورد حضرت ملی )ع( در مکه زمان مراسم حج  

های متعددی ایراد فرمودند، اما  ردا )،( رطبهبوده است و رسول

هیچ ازجهتدر  نشد،  اشاره  غدیر  به حدیث  افراد  کدا   تعداد  دیگر 

شده نسبت به ح اج آن سال بسیارم دود بود و پیامبر )،(  ناراحت

ع( و مدل و فض   ملی )شده بر حق بودن حضرت  به افراد ناراحت

حدی کم اهمیت  آن حضرت را گوشزد کردند. حتی این رن ش به

های ایرادشده در مکه بعد از این اتفاق، هیچ  بود که درضمن رطبه

بهاشاره  نمیای  توصیه آن  و  حج  مراسم  اتما   بعداز  ولی  های  شود. 

-نی که کاروانمتعدد به مسلمانان و در مسیر بازگشت به مدینه در مکا

برری شدند، رطبه غدیر قرائت شد. باتوجه به دیگر جدا میها از هم

نازل نوع  آیات  و  روز  آن  در  شده  بیان  اشعار  و  زمان  این  در  شده 

تبریک واقعه غدیر  بررورد ص ابه در  ابی طالب،  بن  به ملی  گفتن 

 رساند. معنایی فراتراز دوستی را می

به معنای اولی به تصرف    " ولی"برری از مالمان اه  سنت معتقدند  

و قاضی مضدای ی که می رازی  مَفعَ   نیست. ازجمله فخر  گویند: 

)مولی( در لغت به معنای افَعَ  )اوَلی( نیامده است پس مولی در رطبه  

. ملامه  (Al-Amini Najafi, 1967) غدیر به معنای دوست است

می نقد  را  فوق  سخن  روایی  و  قرآنی  بادلای   جمله  امینی  از  کند. 

قُ ْ لَنْ یصِیبَنا إِلاَّ ما کَتَبَ اللَّهُ لنَا هُوَ مَوْلانا وَ مَلىَ اللَّهِ فَلْیتَوَکَّ ِ   "آیات

فخر رازی مولا را در آیه فوق به معنای تصرف در جهان    1  "الْمُؤْمِنُونَ  

   . (Razi, 1999-Fakhr al)  کندکه مالک و رالق آن استمعنا می

أَیمَا امرَْأَةٍ تزََوَّجتَْ وَ قِی َ نُکِ َتْ بِغَیرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِکَاحُهَا    " در حدیث  

مراد از مولا را همان ولی که در این حدیث اولی النا  به آن    "بَاطِ ٌ.

 
 51. توبه/  1

است  اشکال  براین  .(Amini Najafi, 1967-Al)   رانم  اسا  

 لغوی بر کلمه مولا قاب  اثبات نیست.  

همین  و  شد  ثابت  جانشینی  معنای  و  غدیر  واقعه  اص   طور  درفوق، 

ویژه در زمینه جانشینی روسای قبای  اشاره شد. در  ای بهفرهنگ قبیله

 شود.ادامه رابطه بین این دو بررسی می

 ای و واقعه غدیرفرهنگ قبیله .1

در مصر حاضر رلافت ملی بن ابی طالب )ع( براسا  مناب  تاریخی   

می ثابت  حدیثی  بردن  و  سوال  زیر  به  منوط  آن  پذیرش  ولی  شود 

گانه بعداز رحلت پیامبر )،( است. برای ح  این مشک   رلفای سه

اه  مالمان  از  حتی  بسیاری  و  غدیر  م ازی حدیث  تفسیر  بر  سنت 

برآمده  الانذار  یو   توجیه  حدیث  برای  که  دیگر  اشکالات  یا  اند. 

بیان  مذکور  امروزی  دوحدیث  فرهنگ  براسا   غالبا  است.  شده 

به میغیرمعقول  قبیلهنرر  نرا   فرهنگ  براسا   ولی  امری  آید  ای 

 مادی است. 

کم در  که  است  از سهطبیعی  بود   تر  نشده  فراموش  غدیر  واقعه  ماه 

چون حتی درزمان رلافت امیرالمومنین )ع(، در رحبه از ص ابه سوال  

شد که حدیث غدیر را چه کسی از پیامبر )،( شنیده است  ص ابه  

به -براین  .(Ibn al-Athir, 1989)  آن دادندبلند شده وشهادت 

سا  این واقعه در ذهن ص ابه بوده و کسی آن را فراموش نکرده ا

 بود.  

های دینی قاب   احتمال بازگشت مسلمانان از دین و رهاکردن آموزه 

برای آن بالعکس دین  به آن  اثبات نیست،  برای مم   بود و  ها مهم 

به شیعه  ای صورت گرفت و حتی  های گسترده تلاش افراد معروف 

مانندحضور   داشتند.  همکاری  اول  رلیفه  دو  با  )ع(،  ملی  حضرت 

مدائن فتح  در  مماربن  سلمان  بودن  کوفه  والی  مصر  یا  در  یاسر 

دو    .(Al-Dinwari, 1992)  رطاخممربن با  شیعیان  همکاری 

اند  دهد که برای گسترش دین اسلا  تلاش نموده رلیفه اول نشان می

 و در مدینه مرد  به رسالت و دین اسلا  معتقد بودند.  
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این  دیگر  احتمال  فرهنگ  اما  برطبق   )،( پیامبر  رحلت  بعداز  که 

ای، انتخاخ موروثی بسیار منفور  ای مم  شد. چون در نرا  قبیلهقبیله

شد و هرگاه  بود و رئیس قبیله توس  شورایی از بزرگان انتخاخ می

انتخاخ می را  قبیله کسی  او تضمین  رئیس سابق  از فوت  بعد  کرد، 

اجرایی نداشت. بلکه شورای بزرگان با توجه به رصوصیات و شرای   

تایید   پیشنهاد شده رئیس سابق را  یا فرد  قبیله،  برای ریاست  مرسو  

ویژگیمی که  دیگری،  فرد  یا  قبیلهکردند  نرا   در  لاز   را  های  ای 

-کردند. بعداز اسلا ، برری از ابعاد فرهنگ قبیلهداشت، منصوخ می

نرا    مذهبی  و  دینی  بعد  وقتی  البته  دینی.  نرا   مانند  کرد  تغییر  ای 

میقبیله بررسی  میای  معلو   مورد شود،  ریلی  دینی  نهاد  که  شود 

براین است.  دینی حاکم  تسامح  نومی  و  نبود  در چنین  توجه  اسا  

جوامعی که گفتمان دینی یک گفتمان کاملا تثبیت شده نیست، تغییر  

راحت نیز  گفتمان  میاین  صورت  همانتر  درزمان  طورگیرد.  که 

تازمانی با غالب  رسول ردا )،(  که م توای اصلی دین) مخالفت 

ابعاد نرا  جاهلی ( آشکار نشده بود، کسی هم متعر  آن حضرت 

اما به اصلی دین    شدن م توایم ض دموت ممومی و روشننشد، 

مخالفت  قبیلهجدید،  سیاسی  فرهنگ  درواق   ای جزء  ها شروع شد. 

به  گفتمان بود و تغییر آن  تثبیت شده  بود که در ح از کاملا  هایی 

 آسانی نبود و برای تغییر آن نیازبه زمان زیادی داشت.  

فراهم به  باتوجه  حضرت  زمینه آن  فرهنگ نبودن  کام   تغییر  های 

قبیله کنند  سیاسی  تعیین  را  رود  روسای  قبای   دادند  اجازه  ای، 

وبزرگان قبیله تا حدود زیادی جایگاه اجتمامی و سیاسی سابق رود  

شان بسیار موثر بود  ها برروی قو را حفظ کردند. رفتار و مملکرد آن 

، مانند  پیامبر )،(های مصر که حتی برای حضور در جنگطوریبه

قب  از اسلا  رئیس قبیله یا بزرگان اقوا  با نیروهای رود در جنگ  

گشتند. مانند  یابند. در صورت بازگشت، افرادشان نیز برمیحضور می

نیروها   سو   یک  حدود  با  ابی  بن  مبدالل  که  تبوك  و  احد  غزوه 

. این رفتار بعداز  (Al-Himyari al-Mu‘afari, 1996)   برگشتند 

برری  در  است.  قبیله  بزرگان  از  اطامت  نشانه  درحقیقت  اسلا ، 

ها  پیمانان آن ها بین پیامبر )،( و اقوا ، وساطت بزرگان و همقضاوت

قینقاع  شد. مانند وساطت مبدالل بن ابی در مورد یهود بنیپذیرفته می

هم آن که  نیکیپیمان  درمورد  و  بود  همها  درمورد  و  کردن  پیمان 

ردا )،( با کوچ یهود  که رسولدوستان رود اصرار ورزید، تا این 

  تسلیم   قریرهبنى  کهیا هنگامى  .(Al-Waqidi, 1989)  موافقت کرد

-هم  رزرج  مقاب   در  هااین:  گفتند  پیامبر )،(  به  او   قبیله  شدند، 

  راطر به  قینقاع بنى  یهود   درباره   طورکه همان  و  اند،بوده   ما  پیمانان

  ردا   کن. رسولارفاق  ما   راطربه  نیز  اینان   درباره   کردى  ارفاق  رزرج

  کند   حکم  ایشان  درباره   او   قبیله  از  نفر  یک  حاضرید:  فرمود  )،(

  چه   هر  و   کند   حکم  ایشان   درباره   معاذ  بن   سعد:  فرمود  آرى، :  گفتند

-Al)  پذیرفتندها  آن  کنیممی  رفتار  طور همان  ما  داد  حکم  او

Himyari al-Mu‘afari, 1996).   

ای باقی بود  های قبیله شود که بسیاری رقابتفهمیده میازاین سخن  

-پیمانها را برای رود در حق همها ارفاق به راطر رزرجیو اوسی

بردند از او مانند  شان تقاضا دارند. یا در بین راه که سعد بن معاذ را می

بنی تقاضای حکم دوستانه در حق  نه حکم مصر جاهلی  قریره شد 

 کندمی  را ها  آن   سفارش  بن وى   کس   هر  دید   که   سعد  الهی. بالارره 

  از   ردا   راه   در   که   فرارسیده   روزى  سعد   براى:  گفت  دارد   تقاضائى  و

  نسازد   من رف  حق   از   اورا   مرد    ملامت  و   سرزنش  و   نکند   واهمه   کسى

(Al-Waqidi, 1989) .  قبیلهدراین فرهنگ  بررلاف  سعد  ای  جا 

اش با تقاضاهایی که دارند حکم  رواهد حکم کند ولی غالب قبیلهمی

میقبیله دررواست  را  جانبدارانه  و  ساکنین  ای  بین  در  یعنی  کنند. 

 ای در اولویت است.مدینه فرهنگ قبیله

نیز  مدینه باقیای در  اسا  فرهنگ قبیلهبراین بود و گروه مهاجرین 

ردا )،( وبعداز رحلت آن حضرت، بارها به  در اوارر ممر رسول

می استناد  اسلا   از  قب   فرماندهی  تفکرات  به  امترا   مانند  کنند. 

 ,Al-Hashimi al-Basri)  اسامه بن زید به راطر جوان بودنش

-ای، جوان از جایگاه اجتمامی برجسته. چراکه در نرا  قبیله (1989

ی برروردار نبود. یا بعد از رحلت پیامبر )،( از بزرگان مدینه در  ا

کسانی کردند،  ت م   و حقوق را،  سقیفه  جایگاه  رود  برای  که 
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بن   اسید بن حضیر، رزیمه  بن مباده،  افرادی مانند سعد  بودند  قائ  

 .(Al-Himyari al-Mu‘afari, 1996)ثابت و ... 

در سقیفه ابوبکر برای برتری مهاجر بر انصار به دلایلی استناد کرد که  

-همان دلای  و قوانین انتخاخ شیخ قبیله بود. ازجمله دلای  وی فاض 

فوق   کاری  ان ا   )همان  به راطر ه رت  انصار  بر  مهاجر  بودن  تر 

العاده برای قبیله(، ازنرر حسب و نسب قریش را از همه قبای  مرخ  

اند )همان حسب  مهاجرین از این قبیلهمعروف و مشهورتر رواند که  

قبیله نسب  ایمان ص بت می ای درحالیو  از  اسلا   از  که در  نه  شد 

حسب و نسب(، قریش قو  پیامبر )،( است پس نیابت آن حضرت  

باشد ایشان  با  است  درحقیقت  (Abraqouh, 1998)   بهتر   .

ن وی شده قدرت به قریش برسد  هر کردند بهمهاجرین در سقیفه سعی

اصلح   و  اندیشیدن  با  واگذارشود،  کسی  چه  به  قریش  بین  در  ولی 

به نگرفت.  شک   رلافت  کردن،  انتخاخ  طوریانتخاخ  ممر  که 

)نااندیشیده(    ( Al-Baladhari, 1996)  "فلته"ابوبکر در سقیفه را  

السلا ،   ملیهم  بیت  اه   امترا   مقاب   در  دیگر  درسخنان  نامید. 

قبیلهغالب فرهنگ  میبودن  داده  نشان  با  ای  ممر  سخن  مانند  شود. 

هاشم باشد  مبا  که قریش نخواست رسالت و رلافت برای شما بنی

و   رواستند  رودشان  برای  را  رلافت  پس  فخرکنید.  قریش  بر  تا 

 ,Ibn Abi al-Hadid)  کار به صواخ رفتند و موفق شدند دراین

مبدالمطلب را  . گاهی سن کم امیرالمومنین)ع( نسبت به بنی(1959

این سخنان  (Ibn Abi al-Hadid, 1959)  کردندبیان براسا    .

های جاهلی در آن مصر کاملا نمایان است. وقتی در  تعصبات و سنت 

بنی واقعه  مورد  قطعا  باشد  مسلمانان  بین  در  پندارهایی  چنین  هاشم 

هاشم برای ممو  مرد  قاب  پذیرش نبود،  غدیر و انتخاخ یکی از بنی

اگر   انتخاخ  پیامبر )،(حتی  از  بعد  باشد.  کرده  معرفی  را  ایشان   ،

رلیفه اول، امترا  جدی مردمی در حمایت از ملی بن ابی طالب  

شود به جز بر ری ص ابه مانند سلمان، مقداد و ابوذر و  )ع( دیده نمی

منوان شیعه امیرالمومنین )ع(  به  پیامبر )،(امثال ایشان که در زمان  

می برای رلافت،  م سوخ  طالب  ابی  بن  ملی  به  نگاه  گویا  شدند. 

ی  لاز  برای رلافت  بودن است که ایشان شراهمان نگاه شیخ قبیله

در جایگاه شیخ را ندارد و مرد  نیز تا آن زمان غیر از نبوت، در نرا   

بررلاف   اگر  و  بودند  او آشنا  انتصاخ  و شیوه  قبیله  با شیخ  سیاسی 

بیت ملیهم السلا  برسد برای  ، رلافت به غیر اه پیامبر )،(دستور  

بنابراین   است.  پذیرش  قاب   کاملا  و  نیست  م یبی  امر  مدینه  مرد  

بیت   اه   غیر  انتخاخ  از  را  مرد   رضایت  )ع(  امیرالمومنین  زمانی 

به   اسلا   گسترش  و  حفظ  درراستای  ایشان  دیدند،  السلا   ملیهم 

که   بود  جامعه  ممومی  فرهنگ  این  درحقیقت  پردارت.  همکاری 

این م ی   زمی و در  فراهم کرد  را  نبوی  از راندان  تغییر رلافت  نه 

دست آورند، و بعد  ای رلافت را بهفرهنگ قبیله  ای توانستند طبقمده 

ای صورت گرفت و  از رلافت تقسیم مناصب بر اسا  فرهنگ قبیله

هایی که قب  از اسلا  اموری را در دست داشتند، قدرت سابق  راندان

مخزو  که منصب  دست آوردند. مانند رالد بن ولید از بنیرود را به

هاشم رهبری  القُبّه و الامِنّه )امور نرامی( قب  از اسلا  داشتند  یا بنی

دار بودند که بعد از رلافت ابوبکر این امور به  دینی و قضاء را مهده 

 قبای  سابق م ول شد. 

باورهای  براین  تا  نیست  تغییر  قاب   راحتی  به  ممو   فرهنگ  اسا  

ای تغییر نکند،  درونی و ذهنیت افراد و فضای معنایی حاکم بر جامعه

نمی بر  ت ولی رخ  برای تسل   استعمارگران سابق  اگر  امروزه  دهد. 

هنگ فر  تدری ی  تغییر  در  سعی  چون  جهان  دارند،  مختلف  های 

دوره  مطالعه  از  بعد  به دانشمندان  گذشته  که  های  رسیدند  نتی ه  این 

برای تسل  و غلبه بر رقبا و استمرار آن، باید فرهنگ آن جوام  را در  

داد. ولی درزمان پیامبر )،( امکان تغییر  راستای اهداف رود سوق

کام  فرهنگ مرخ جاهلی در همه ابعاد وجود نداشت، هر چند موقتا  

ترین رنگ شده بود، ولی نهادینه نشد و با کوچکبسیاری باورها کم

می نمایان  قبلی  باورهای  )،(  تلنگر،  پیامبر  رحلت  بعداز  پس  شد. 

ر سابق رودرا در مم  به کار  باوجود واقعه غدیررم، ولی مرد  افکا

ها امترا  کند یا رن یده  گرفتند، حتی اگر درتر پیامبر )،( به آن 

 شود.  

 گیری  نتیجه
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رسول ردا )،( بعد از انذار رویشاوندان در حدیث یو  الانذار به  

رلافت ملی بن ابی طالب )ع( اشاره کردند که این حدیث در مناب   

بر   تاکیدی  است در روز غدیر  بیان شده  نیز  مانند طبری  اه  سنت 

رلافت آن حضرت نیز بود وافرادی که در آن روز حضور داشتند  

که حسان بن ثابت  طورفهمیدند. همان  گویا همین معنای رلافت را

کند. اما بعداز رحلت پیامبر )،(  در اشعار رود به این مهم اشاره می

بهایی به انتخاخ رسول ردا )،( داده نشد و سیر رلافت از راندان  

ای با واقعه  توجهی به رابطه فرهنگ قبیلهنبوی رارج شد. ملت این بی

ای انتخاخ جانشین و رئیس  یلهگردد . یعنی در فرهنگ قبغدیر برمی

می تعیین  قبیله  اقوا   بزرگان  شورای  توس   براسا   قبیله  که  شد 

ویژگی و  میشرای   انتخاخ صورت  چنین  های راصی  در  گرفت. 

فرهنگی انتخاخ موروثی بسیار منفور بود و اگر رئیس قبیله، رئیس  

می انتخاخ  را  رود  از  اینبعد  مگر  نداشت،  تضمین  هیچ  که  کرد 

کرد یا فرد دیگری که شرای  لاز  را شورای بزرگان او را تایید می

شد. این شیوه انتخاخ در فرهنگ ممومی پذیرفته  داشت، منصوخ می

 شده بود. 

ای کاملا حاکم بعد از بعثت، حدود سیزده سال در مکه فرهنگ قبیله

داشت. در مدینه نیز  چنان ادامهق )فتح مکه( هماست و تا سال هشتم ه 

ای  یافت، که در طی این مدت فرهنگ قبیلهحدودده سال دموت ادامه

باقی ابعاد زندگی مرد ،  بسیاری  بلکه در  نشد   بزرگان حذف  ماند. 

و تصمیمقو  هم انتخاخ  برای رود حق  امور کلان  چنان  گیری در 

اند و برای  از این فرهنگ بومی مطل   پیامبر )،(بودند.  سیاسی قائ 

قبیله  فرهنگ  نبوی  تغییر  حکومت  در  که  بود  نیاز  زیادی  زمان  ای 

املان   اسا   این  بر  وجودنداشت.  فرهنگ  این  کام   تغییر  امکان 

اجرائی نداشت و  ینده ضمانت  جانشینی ملی بن ابی طالب )ع( در آ

الانذار و واقعه غدیررم، رروج رلافت از راندان  باوجود حدیث یو 

نبوی برای غالب مرد  و بزرگان مدینه امر م یبی نبود و مدتی کوتاه  

بعداز ماجرای سقیفه، سیر رلافت کاملا مادی بود و ممو  مسلمانان  

با حکومت جدید همراه شدند. اگر امور مذهبی و دینی به ملی بن  

ت  به دلی   قسیم مناصب مختلف طبق سنت  ابی طالب)ع( م ول شد 

بنی که  است  اسلا   از  مهده قب   را  اموردینی  یا  هاشم  بودند   دار 

مانعی   شود  اسلا   سپاه  ک   فرمانده  ولید،  بن  رالد  مانند  اگرکسی 

 ندارد چون قب  از اسلا  امور نرامی با قو  وی بود. 

 مشارکت نویسندگان

 مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. در نگارش این 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یان ا  مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The event of Ghadir holds significant historical and 

theological importance within Islamic history. 

Various Muslim groups have interpreted this event 

differently, each offering compelling reasons to 

support their respective claims. The historical 

authenticity of the Ghadir event is widely accepted, 

and it provides crucial insights into the concepts of 

caliphate and succession. However, the immediate 

resolution of succession following the Prophet’s 

(PBUH) passing, without significant public 

objection to the first caliph, raises essential 

questions. This rapid acceptance of succession by 

the general public suggests that the process aligned 

with established cultural norms rather than being a 

result of negligence towards religion or a return to 

pre-Islamic practices. The sociopolitical 

environment of the time was shaped by tribal 

culture, which played a dominant role in decision-

making and governance (Firahi, 2012). This study 

employs a descriptive-analytical approach to 

critically examine whether the companions' 

acceptance of the caliphate followed Islamic 

teachings or was influenced by the prevailing tribal 

cultural structures . 

Tribal culture in pre-Islamic Arabia was 

characterized by a hierarchical system of leadership 

selection based on consensus among tribal elders. 

The primary authority within a tribe was vested in 

the sheikh, who was chosen based on consensus, 

wisdom, and personal attributes rather than 

hereditary succession (Salem, 2004). In this 
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context, the quick resolution of succession after the 

Prophet’s (PBUH) passing can be understood as 

adherence to deeply ingrained tribal customs rather 

than a rejection of religious principles. The internal 

structure of tribes consisted of core members, 

including the sheikh, nobles, and common 

members, who held varying degrees of influence 

and responsibility. The decision-making process 

relied heavily on consensus and collective wisdom, 

with significant roles played by intermediaries and 

advisors (Abd al-Jalil, 1994). The election of the 

first caliph in the aftermath of the Prophet's demise 

followed a similar pattern, where the influential 

figures of the community gathered and reached a 

consensus without widespread dissent, which was 

in line with the tribal custom of selecting leaders 

based on merit rather than familial ties . 

Historical accounts suggest that despite the 

Prophet’s (PBUH) clear declaration at Ghadir 

regarding the leadership of Ali (A.S.), the tribal 

mindset of the people influenced their 

interpretation and reaction to the event. In tribal 

societies, the role of a leader was often seen in 

terms of practical governance and protection rather 

than theological or divine appointment. 

Consequently, while many companions 

acknowledged the significance of Ghadir, they did 

not necessarily perceive it as an absolute directive 

for succession but rather as a statement of respect 

and recognition of Ali’s (A.S.) virtues (Mas‘udi, 

1995). The cultural aversion to hereditary 

succession, which was deeply rooted in Arab 

society, played a significant role in shaping the 

response to the Prophet’s (PBUH) declaration. 

Leaders were traditionally selected based on their 

ability to maintain tribal unity, provide protection, 

and uphold justice, which further explains the 

community's preference for an election-based 

approach over a pre-determined succession plan. 

The cultural values of equality and consultation 

prevalent in tribal society also contributed to the 

acceptance of the first caliph without notable 

opposition. The tribal elders, who were accustomed 

to participating in decision-making processes, 

likely saw the events at Saqifah as a continuation 

of their traditional practices rather than a deviation 

from religious directives (Lapidus, 2008). 

Furthermore, the tribal custom of consultation and 

consensus-building created an environment where 

individuals preferred a collective decision over 

unilateral appointments. Even though the Prophet’s 

(PBUH) declaration at Ghadir was well-

documented, the prevailing tribal mentality 

influenced the community’s inclination to follow 

established norms rather than adopt a new 

succession model that seemed foreign to their 

socio-political framework (Hitti, 1987). 

The implications of tribal culture on the caliphate’s 

acceptance and implementation were further 

reinforced by the socio-economic and political 

landscape of Medina at the time. The necessity for 

stability and unity in the nascent Muslim 

community may have overshadowed theological 

considerations, leading to the prioritization of a 

leader who could effectively manage inter-tribal 

relations and external threats. Tribal affiliations 

and alliances remained a critical factor in 

governance, and the selection of the first caliph can 

be seen as a pragmatic decision that ensured 

cohesion within the diverse Muslim community 

(Ibn al-Athir, 1989). The emphasis on collective 

unity and the need for immediate governance 

solutions may have contributed to the swift 

resolution of the leadership question without 

widespread dissent or conflict. 

In conclusion, the study highlights that the rapid 

acceptance of the first caliph after the Prophet’s 

(PBUH) demise cannot solely be attributed to the 

forgetfulness or negligence of the companions 

regarding the event of Ghadir. Instead, it reflects 

the deep-rooted influence of tribal cultural values, 

which prioritized consensus-based leadership 

selection over hereditary succession. 

Understanding the interplay between religious 

teachings and cultural norms is crucial for 

comprehending the historical context of early 

Islamic governance. The findings suggest that 

while the event of Ghadir remains a cornerstone in 
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Islamic history, its practical implementation was 

shaped by the prevailing cultural realities of the 

time (Al-Baghdadi, 1996). This analysis 

underscores the importance of considering 

sociocultural dynamics in interpreting historical 

events and their impact on the development of 

Islamic political thought. 
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